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  خراسانزبانھای باستانی در نگاھی بر 
  

  رويين رازق دکتر نويسنده:
  خراسان زمين ناشر:

www.khorasanzameen.net 
  ١٣٩١) نيحمل (فرورد ١

  
در اين  گفته ھيچ شکی نيست که خراسان بزرگ  به ويژه بخش بزرگ آن ، افعانستان امروز زادگاه بسی از 
فرھنگھا و زبانھا بوده است . بزرگترين و پايدار ترين فرھنگھای گذشته اين سر زمين را  ميتوان  در زير نام 

( دوره اسLمی ) بر شمرد .  در آغوش اين  فرھنگ خراسانیو   يونان و باختریفرھنگ ،   سنامزدايفرھنگ 
را ميتوان  به اينگونه دسته بندی  آريانیرشد کرده و باليده  اند . زبانھای  هفرھنگھا ، زبانھا با دبيره ھای چندگان

  کرد : 
  زبان بلخی باستان  ( يا اوستايی )  -1
  :يا آری نه ، زبانھای آريانی  ميا -2

  شاخۀ جنوبی ، –شمال شرقی) زبان پھلوی  ساسانی  –پھلوانيک ( پھلوی اشکانی شاخِۀ  
  زبانھای آريانی ميانۀ شرقی :  -2 

  سغدی ، خوارزمی ، سکايی ، تخاری (بلخی  )
  زبانھای  معاصر آريانی :  - 3       

  دری ( فارسی ، تاجکی  )
  )١(ری ، نورستانی ، پشه يی . پشتو ، کردی ، بلوچی ، زبانھای پامي

، در بارۀ فرھنگھا و زبانھای اين سر زمين سخنان ناگفته فراوان است . زيرا در درازای  دھه ھای پسين 
، کشور  سدۀ بيستم و دھۀ آغاز سدۀ بيست ويکم  ، در اثر تداوم فرمانروايی حاکمان قبيله سا\ر وبی کفايت 

ھای شوروی و امريکا ، و ھمسايه ھايی چون ايران و پاکستان شده بود و  ابر قدرت ۀدستخوش  بازيھای  چندگان
ھيچگونه پرداختی جدی به امر  فرھنگ  و ميراث گرانبھای نياکان ما نبود ، خواھی نخواھی نھاد ھای فرھنگی  و  

ملی  در دستور  نيافتند .  فرھنگ دانشی  مردان کشور  مجال باز بينی وکار آفرينشی را آنچنان که بايسته بود ،
کار  دولت نبود  ودر بدل آن  از يک سو که کشور از  فرھنگ وارداتی ومسموم کننده پر بود  ، از سوی ديگر  

و آنرا به عنوان فرھنگ ملی به  سرگرم بودفرھنگ دروغ و جعل واقعيتھای تاريخی وفرھنگی گسترش دولت در 
  ون اين روند پايان نيافته است . خورد جامعه و جوانان ميداد  . بدبختانه تا ھم اکن

نداشته و ندارند  . بيشترينه   ه يی اکادمی علوم و دانشگاھھای کشور  در منطقه ھيچگونه دستاورد مستقLن
ايرانيست که اگر اين منابع و مآخذ  را از دست ما بگيرند خود چيزی برای گفتن  از منابع  اسرچشمه ھمآخذ و 

 ۀھای غربيان بوده وھست چه در زمينع اکادميک ايرانی خود برگرفته از پژوھشنداريم  . وميدانيم که مناب
پژوھشھای باستانی چه معاصر.  زيرا در دوران شاھنشاه ، ايران نسبت به افغانستان دارای روابط گسترده تر با 

با جھان خارج بسيار جھان بيرونی بود ازجمله کشورھای  مانند امريکا ، انگليس وفرانسه . ولی  روابط افغانستان 
روزنه ھای   مذھبی وابسته به آنھا از باز شدن سنت پرست و مفتخواران داران دولتی کمرنگ بود زيرا سلطه 

و آمدن تکنالوژی معاصر ميترسيدند چون ادامۀ  اين روند ،  يخ خود کامه گيھای پژوھش وتحقيق با روشھای جديد 
ھوايی  ، روشنفکران ناگزير به نسبت  آسانيابی و ھمزبانی به  نشرات  آنان را رفته رفته آب ميکرد . در يک چنين

ازان بھره  ميجستند خود نگاه ميکردند و  پيرامون  و از آن دريچه برجھان ورو می آوردند   یو  مطبوعات ايران
م شاھی  بيشتر خود کمتر به منابع اصلی  دسترسی داشتند  .  بنابر اين  سرچشمه آگاھيھای ما در دوران رژي چون 

از ھمه منابع ايرانی بود که چون دران زمان موازين پژوھشی در کشور ھای شرقی از جمله ايران مراعات نميشد 
خود ، نشنليزم  سLلۀ پھلوی با دستبرد در  برگردانھا  و ترجمه ھای علمی از  منابع غربی  ، ھر آنچه  که 

ته ھای برخی از نويسنده گان  ايرانی ، حتا رژيم با گماشتن برخی از . با استناد به گف*انجام  ميدادند  ند ميخواست
و روديگر اشميت    Hertzfeldباستان شناسان غربی برای جعل تاريخ شاھنشاھی دانشمندانی مانندھرتسفيلد 

Rudiger Schmitt ا را وا داشتند تا پژوھشھا و کاوشھايی را به کام رژيم شاھنشاھی انجام دھند . در کشور م
چون شمار بسيار اندک به زبانھای خارجی دسترسی داشتند بيشترينه از سرچشمه ھای راستين و يا مجعول 
پژوھشگران و مطبوعات ايران اقتباس ميکردند و  بی آنکه به  حقيقت  مساله توجه کنند  ، از آنھا پيروی ميکردند 
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ھنوز ھم که قشر با سواد کشور با زبانھای گوناگون  اين جريان تا  البته از برخی استثناھا نميتوان چشم پوشيد . .
خارجی آشنا شده اند ولی ھنوز با معايير اکادميک پژوھش آشنا نيستند و زبان خارجی را صرفن برای سخن گفتن 

و اکادميک ھنوز ھم بسيار نارسا و  دور از نقد ھمه جانبه ميباشد . از سوی  دانشیآموخته اند ، کار  پژو ھشھای 
دانشمندان و جوانان ما ر ا گرفته و ھنوز ھم ميگيرد  .   ۀشوونيزم قبيله ھم جلو ھرگونه پژوھش دگر انديشان ديگر 

گھگاھی ھم کسانی که در اثر کار آوريھای  شخصی ،  آفرينش  ماندگاری را پيشکش ميکردند ، نه تنھا  از سوی 
فرھنگ ، . استبداد قبيله نيزجلو ميگرفت در آينده  که زمينۀ رشد چنان گفتمانی را نبود ارجی  کار آنان را دولت

تھی ميکرد و به جايش  پشتو محوری وپشتون سا\ری را  پی  باروری ملی کشور را  از ھرگونه رويش و 
در ھر  وگذشتۀ پر شکوھی بر خوردار بود   ميگرفت . اين وضعيت نا ھنجار  در کشوری  جريان داشت  که از

کتاب و نقشينه و يادگار ھای تاريخی  پراکنده افتاده بود  که اگر اندک توجھی  در آن راستا  گوشۀ آن  دھھا کتيبه و 
می شد  ، ملت راه سد شبه را در يک شب  ميپيمود   وبه زودی در کنار  ديگر کشور ھای منطقه  . جايگاه بزرگ 

مشروطيت ديديم که جوانان آزاده و باز مييافت . چنانکه  در آغاز جنبش  فرينشی و  پژوھشی خود را تاريخی ، آ
سياست و فرھنگ کشور در پيش  زمينۀروزی خواستند کار ھايی را در رزمنده گان پرشور کشور  با تLش شبا

گيرند ؛ انجمنھا ونشريه ھايی بر پا دارند و از ھويت فرھنگی خويش کم و بيش به دفاع  بر خيزند که پس از اندک 
نادر  و ھاشم  و محمد گل مھمند دمار از روزگار شان کشيده شد و حتا ريشه ن ستم گسترانی چوزمانی به دست 

ھای آن   سدا ھا ، سداھای  آزادی و گشايش وبالنده گی  را   در اين سر زمين خشکاندند  و برای بقای خانوادۀ 
ھا و فر آيند ھا قرون وسطايی را در کشور بر قرار کردند  که آگاھان کشور از ھمۀ آن تاخت و تاز ستم خويش 

  آگاھند و نيازی به تکرار آنھا نيست   . 
ديده شود چرا  در کشور ما  پرداختن به  زبانھا و  فرھنگھای  پارينه ،   ميخواھم دراين مقال نخست 

  ازنظر  افتاده است .  دو ديگر وضعيت  فرھنگ امروز ما چگونه است . 
اد احمد علی کھزاد ،  پروفسور حبيبی  ، استاد غبار  و در گذشتۀ نه چندان دور ، پژوھنده گانی چون است

که  پس از  ه بودند پرداختکشور چند تن ديگر جسته و گريخته به گوشه ھايی از  فرھنگ و ادب و اساتير  
درگذشت آنان  ھيچ نھادی  ديگر بر آن کار ھای آغازين نگاھی نيفگند و کتابی و رساله يی که تکرار کار آنان 

ديدار  نشد . پيداست که در بيرون از افغانستان آگاھان  ودانشيان غربی  در بارۀ اوستا و زبانھای باستانی پ، نباشد 
کشور چون زبان اوستايی ،  زبان پھلوانيک وآنچه که به نام  زبان بلخی مشھور گشته  ( زبان دودمان کوشانيھا ) 

ه نشر کردند که   رويھمرفته  رھگشاينده و سودمند بود،  چاپ و  بودبيش و کم  پژوھشھايی  با ھر نيت وھدفی که 
ند  . در شرق ھم پيشتر  وبيشتر از ھر جايی در ھندوستان و سپس در دوران شاھنشاه  در ايران نيز ترجمه ھا و ا

کوششھايی به راه افتاد  ولی بدبختانه در کشور ما  افغانستان کسی در آن راستا ھمگام با ديگر ملل ونحل دست به 
  کار  نشد و مجال چنان پژوھشھايی که زحمت افزا و ھزينه بردار  نيز بود ،  به ھدر رفت . 

: ببينيم آِيا در بارۀ  ميراث بزرگ فرھنگ اوستايی در کشور  ما يعنی  اوستا شناسی در کشور
ت ما خاليست . در زادگاه اوستا ، کاری در خور صورت گرفته است يا نه . شوربختانه بايد گفت در اين زمينه دس

به عمل نيامده  است . علت اين بی توجھی  ھم از سوی دانشمندان ما  در بخش  اوستا شناسی ھيچ کار وکوششی 
  ند ھمانسان که اشاره شد دولتھای بی کفايت قبيله گرا بود که چنين  کار ھايی را در حد صLحيت خويش نمی ديد

. اگر  نديه ھا تبليغ شده بود ، به کشور ھای ھمسايه وابسته ميدانستو آن را زير تاثير جو فرھنگی که از سوی ھمسا
پيشکش کردند  و يا رساله استاد علی احمد کھزاد ، يا استاد غبار  و استاد حبيبی کار ھايی را در محدوده چند مقاله 

يا رياست باستانشناسی   ، ھرگز  کار آنان دنبالۀ منطقی خودش را نيافت  ودران زمينه اکادمی علوم يا دانشگاه کابل
را با شرکت و آموزشگاھی به عنوان برنامۀ کاری خود ، اوستا شناسی را پی نگرفتند و کنفرانسی و سيميناری 

  دانشمندان کار شناس جھان ، برپا نکردند  .  کاری که در جھان از سه سدۀ به اين سو آغاز يافته  بود  .
به گونۀ  علمی از سال   گفته  ن که استاد احمد علی کھزاد بازپژوھشھای باستان شناسی در کشور ما  آنسا

به عنوان پيش زمينه ھا ميتوان از گروه گردشگرانی چون چالس ماسون ياد آورد که  . ونيزآغاز گشته است ١٩٢٢
ھمزمان با کمپنی ھند شرقی بررسی کردند و ازان ھا گرد آوردۀ  ١٨٣٣گنجينه ھای باستانی  کشور را در سال 

فابل توجھی  در افغانستان صورت گرفته  ارۀ باستان شناسی  تا کنون کار ھایچکی را فراھم آوردند . البته در بکو
  است که نبايد از آنھا چشم پوشيد . 

شناسیِ آن در کتابی دو  ھای باستان افغانستان يکی از معدود کشورھای منطقه است که فھرست پايگاه« 
 Catalogue des sites :عنوان فرانسوی )شناسیِ افغانستان ھای باستان فھرست پايگاه جلدی زير عنوانِ 

archeologiques d'Afghanistan/عنوان انگليسی: Archaeological gazetteer of Afghanistan) ،
 ١٢٧١به چاپ رسيد. در اين مجموعه دو جلدی جزئيات  پاريس ميLدی در ١٩٨٢در سال  وارويک بال نوشته
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شناسی در  ھای باستان ل مجموعه پايگاهاز کُ  ١٠% شناسی افغانستان آمده، که اين رقم تنھا پايگاه عمده باستان
  بخش باستان شناسی افغانستان )  -( ويکی پديا  »  .گيرد  افغانستان را در بر می

  
ولی در بخش زبانھای باستانی کشور تا يک دھۀ پسين ھيچ اقدامی  صورت نگرفته بود  واين زمينه 

  د .ھنوز چشم بر راه پژوھشھا و کارکرد ھای جدی و فراوان ميباش
زبانھای باستانی کشور را بايد در دو مرحله مورد بررسی قرار داد . يکی مرحلۀ پيش از کشف اسناد 

  زبان باختری ( کتيبۀ سرخ کوتل  و اسناد رباتک ) . ديگری پس از آن . 
  
  مرحله نخست . اوستا شناسی  -1
  

سان و زبان شناسان  ھندی ، جھانيان  بيشترينه مديون  پژوھشھای باستان شنا در بررسی  مرحلۀ نخست 
و کشور ھای غربی ھستند که برای نخستين بار دروازۀ اوستا شناسی را بر روی جھانيان کشودند و  کتاب  اوستا 

از آغاز گران و مطرح ترين کسان در اين  تاريخچۀ اين روند گسترده است  تنھا  را به گيتی معرفی کردند . چون
  زمينه نام ميبرم ، و ميگذرم . 

پ. م در نوشته ھای يونانيھا  ٤۵٠ خستين آگاھيھای ما از زردشت و آموزه ھای او بر ميگردد به سالھاین
.  ميدانيم که از زمان ھرودت بدينسو در بارۀ دين مغان  وآيين دوگانه پرستی آگاھيھايی در دست پژوھنده گان .

  جھان قرار دارد . 
ه اکنون ازان مجموعه بخشھايی در دست است که در ( اوستا ) مجموعۀ متنھای آيينی و ادبی است ک 

کتابخانه ھای بزرگ کشور ھای اروپايی نگھداری ميشوند و ترجمه ھا و تفسير ھايی  از آنھا در جھان پراگنده 
گشته است . اين ميراث گرانبھا ،  باستانی ترين و کھن ترين گنجينۀ ادبيات کشور ما و جھان است که با آنکه بخش 

از دست رفته است ولی آنچه که اکنون در دسترس است بخشھايی از اصل کتاب است که در حدود کم از بزرگ آن 
پيش از ميLد   توسط آورنده آن زردشت نوشته شده و به جامعۀ باختری آن زمان پيشکش شده است .   ٨٠٠کم  

) يا گاھان است . اين نسک ( بخش  مھمترين بخشی که اکنون موجود است( يسنا ) نام دارد که در برگيرندۀ ( گاتھا
به معنای کتاب آمده است ) سرود ھای زردشت را دربر دارند که  به زبان شعر  naskaيا باب ) (در اوستا نسکه 

و به سروده شده ھجايی  سروده شده اند . اين شعر ھا کھنترين بخش اوستا را ميسازد که به لھجۀ محلی مردم بلخ 
. . از زبان گاھان است که خواننده با زمان زنده گی و انديشه ھای شاعر آشنا ميگردد زبان وداھا نزديک اند  

اوستاى  )  ياخرده اوستا (  .  بخشھای ديگر اوستا عبارتند از: ويسبرد، ونديداد  يشت ھا و  (خرده اوستا) ميباشد
  ار پيشين نمی باشد .که  در سده ھای پسين توسط  موبدان زردشتی تاليف شده است ھمسنگ با آثكوچك  

  
  

بار نخست به فرمان گشتاسپ شاه بخدی آموزه ھای زردشت . نوشته شد . نسخه اصلی ،  به استناد دينکرد
کتابخانه مرکزی فرستاد . پس از يورش اسکندر آن نوشته ھا » دژنبشت« به گنج خانه شاھی و نسخۀ ديگر را به 

مه کردند که از آن ترجمه جز ياد کردھايی به خامۀ مورخان يونانی به دست روميان افتاد و آنرا به يونانی ھم ترج
در دست نيست . اوستا در زبان پھلوی به گونه (ابستاک ) آمده است . نام اوستا و زبانی که اوستا بدان نوشته شده 

وانيم  گفت که است يعنی زبان مردم بلخ ، در کتاب اوستا ذکر نشده است . ولی اکنون نظر به اسناد دست داشته ميت
حوزۀ ميان  - در  زبان باختری ميانه از آن به نام (آری)  ياد شده است . زيرا زبان اوستايی که در سرزمين باختر

بلخ وخوارزم و تخارستان تا سيستان خراسان را در بر ميگيرفت به ھمين زبان گفتگو ميشده است ، که در روند 
نام برده يا تاجکی با تغييراتی اکنون ازان به نام زبان فارسی يا دری  تاريخی زنده گی مردمان اين سر زمين ھمراه

  ميشود ، دوام خود را يافته است . 
پس از ويشتاسپه يا گشتاسپ کيانی ، و به دنبال  شکست وازھم پاشيده شدن  لشکر روميان به دست 

رو امپراتوری ، گرد بياورند و به اشکانيان ، بLش اشکانی دستور داد بازمانده ھای اوستا را از ھمه جای قلم
کمک موبدانی که اوستا را در سينه داشتند دوباره آنرا تدوين کنند  . در کتاب سوم و در آغاز کتاب چھارم دينکرد 

پس از استيLی اسکندر و پراکنده شدن نامۀ مينوی « در بارۀ گرد آوری اوستا توسط بLش اشکانی آمده است : 
در زمان ساسانيان نيز ) ٢( .»جمع آوری اوستا ھمت گماشت ولخش ( بLش) اشکانی است  نخستين پادشاھی که به

اوستا و يا بخشھايی از آن توسط  موبدانی چون تنسر ، موبد مارسپندان و موبد  وه شاپور ، گرد آوری و تنظيم شد 
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سوی مردم و  دولتھای آريانی ،  نگ اوستا ، از ھمان  آغاز ، ازديده ميشود که برای زنده نگھداشتن آيين  و فرھ
  تLش پيگيری وجود داشته است . 

کوشانيان که دين بودايی دين دولتی بود ، سنت  و آيين دينی آريانی  بايد افزود که در دورۀ شاھنشاھی
مزدايی ھمچنان پايدار ماند   . زبان آری به گونۀ متغير آن که باز ماندۀ دوره ھای پيشين بود در دولت کوشانی 

به زنده گی خودش ادامه داد  کوشانی زبان آری يا باختری و با تغيير دين در دولت زبان ملی ودولتی بود  ھمچنان 
کارنميگرفتند و در کار  از تعصب و سختگيری  در مورد مذاھب  يان . زيرا  اين  دولت  نيز مانند دولت اشکان

دراليزم ) محلی باور داشتند و در ھر ايالتی شورايی در قلمرو شان  به سياست خود گردانی ( نوعی ف دولت داری
از بزرگان را به نام ( مھستان )برپا کرده بودند و پرستشگاھھای زردشتيان در کنار پرستشگاھھای بودايی  و 

در بلخ و باميان و تخارستان ومناطق ديگر به کار شان ادامه ميدادند . در اين شاھنشاھی ، ھمه  دينھا شايستۀ ھلينی 
بزرگداشت بودند وکسی به دين کسی کاری نداشت . مستشرقان  نامدار انگيسی مانند ھنينگ و ويليام سيمز زبان 

  مردم را درين زمان ،  زبان باختری خوانده اند . 
  

پس از يورش اعراب به آرين زمين ، شماری از مردمان خراسان ( پار دريا  ،  باخترو سيستان ) و 
خويش بودند ، پس از مقاومتھای مسلحانه و غير مسلحانه در برابر تازيان ، سر انجام به ھند پارس که به دين آبايی 

يکی از شھر ھای مھم استان گجرات سکونت اختيار  –کوچيدند و بيشترينه در سواحل جنوب ھند در شھر سورات 
و پناھنده  به نام پارسی ھا نام کردند که به نام پارسيان ھند مشھورشدند . زيرا در ھند از زردشتيان شکست خورده 

ميبردند . پارسيھا يعنی زردشتيھا . گروھی ھم در زمان نفوذ انگليسھا در بمبئی جا گزين شدند و دستۀ ديگر از اين 
پناه گزينان ھم در سراسر نيم قارۀ ھند پراکنده گشتند ولی چون سنتھای دينی خود را نگھداشته بودند ، کمتر دچار 

ی دينی شدند .اما امروزه بيشترينه  به زبان گجراتی سخن ميگويند تا زبان نياکانی آريانی خويش . از ھم گسيخته گ
 ات از آنان  خواسته بود در صورتی  به آنھا زيرا در آغار ورود شان به وِيژه  در سواحل ھند ، فرمانروای گجر

  اچار اين را پذيرفته بودند  . د وآنان به نبه زبان گجراتی سخن بگوين که ، خواھد داد  گی پناھنده
  

پس از کشته شدن زردشت در آتشکدۀ نوبھار بلخ به دست ارجاسپ تورانی ،  موبدان زردشتی آموزه 
ھای دينی پيام آور خود  را از راه تفسير و ترجمه ادامه دادند . نخستين تLش برای  زنده ماندن اوستا ، ترجمه و 

ناميده ميشود . اين تفسير ھا در زبان پھلوی ( چه اشکانی ، چه ساسانی ) روال  تفسيرآنست که به نام  (زند اوستا )
مطالعات اوستا شناسی را در پی داشته و آنرا ادامه داده است که پس از ورود اسLم ، به علت پناھگزينی 

بار در نيم قارۀ  زردشتيان به ھند ، دامنۀ مطالعات اوستا شناسی در آن سامان گسترۀ بيشتر يافت . برای نخستين
ھند در سده دوازدھم ترسايی برگردانی  از اوستا به زبان سا نسکرت توسط نريوسنگ دانشمندی از پارسيان 
گجرات  و از دستوران بزرگ دين زردشتی به عمل آمد .  گذشته ازان نريوسنگ کتاب پھلوی مينوی خرد را نيز 

پارسيان ھند از ارزش ويژه يی برخوردار است . در نيمۀ دوم به پازند درآورد  . بايد گفت در اين راه کوششھای 
سدۀ بيستم برخی از موبدان و دستوران ھندی در پژوھشھای اوستا شناسی خويش دستاوردھای مھمی  داشته اند . 
 برخيھا ھم  آموزشھای خود  را از استادان غربی به دست آورده اند .  از  موبدانی چون : تارا پورا\ ،کاووس جی

ادل جی کانگا ، سھراب جمشيد جی بلسارا ، دستور بھرامجی سنجانا ، پشوتن سنجانا ، بھرام گور تھمورس 
انکلساريا ، دين شاه ،دابار، تاواديا، ميرزا ، دستور ھوشنگ جاماسب ، جمشيد جی مانکجی اون وا\ ، شھريارجی 

ترجمه ھايی به زبانھای  گجراتی ، پھلوی و اوستايی  دادا بھايی  وديگران بايد ياد کرد . اينھا در سر  زمين ھند ، 
وقتی تھيه و آماده کردند . چون گنجينۀ ميراث زبان و فرھنگ اوستايی وپھلوی در نزد اينان زنده مانده بود ، 

آگاه شدند و  به  جھانيان ازآن ميراث گرانبھا استعمار انگليس  در لباس کمپنی ھند شرقی به اين سر زمين رسيد 
زبانھای  در بازشناسی  که امروزه اوستا شناسی در جھان به يک رشتۀ ارزشمندمه وتفسير اوستا دست يازيدند ترج

  باستانی کارکردھای خوبی را پيشکش نموده است . 
در ايران بايد از آغاز کننده يی  به نام استاد ابراھيم پور داوود نام برد که آموزشھای اوستا شناسی خود 

داود در تحقيقات خود پور« روحانی زردشتيان ھند و ھم از نزد استادان اروپايی فرا چنگ آورد .  را ھم از جامعه
بست و به خصوص از نظر نشان دادن مراجع متعدد و حواشی بسيار، تحت  روش دانشمندان آلمانی را به کار می

ادبيات تھران به کار پرداخت و  انشکدۀان پايه گذار اين رشته در دو سپس به عنو  ) ( ويکی پديا »  تأثير آنان بود
   جز(ونديداد)  به فارسی برگرداند . يک مجموعه کامل اوستا را به
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 Anquetilژوھشھای اوستاشناسانه را برای نخستين بار آنکتيل دوپرون  واما درميان غربيان پ
Duperron ) بود در اثر تشويق ) پی گرفت . او که در آغاز شاگرد زبانھای شرقی  ١٨٠۵ -١٧٣١فرانسوی

از راه بحری به سورات ھند رسيد  ١٧۵٨بارتلمی کشيش  به عنوان سرباز به خدمت کمپنی ھند در آمد و در سال 
و پس از تLش بسيار توانست با کمک موبدان زردشتی زبان و دبيرۀ اوستايی را از آنھا بياموزد  . پس ازھفت 

ستنويسه ھای خودش را پس از اطمينان يافتن از درستی آنان ، سال  سورات را ترک کرد و به آکسفورد رفت و د
ھمه آنھا را که در بر گيرندۀ متنھای اوستايی ، پھلوی ، پارسی و سانسکريت بود به کتابخانۀ سلطنتی سپرد . او در 
 بررسی و  ترجمۀ  گرد آورده ھای خودش و چاپ مقاله ھای علمی ، ده سال ازعمرش را دران باره صرف کرد .

م ترجمۀ زند  اوستای خود را  در سه جلد به زبان فرانسوی منتشر کرد . او دراين سه  ١٧٧١سر انجام در سال 
جلد ،  در بارۀ شرح مسافرت ، در بارۀ دستنويسه ھايش ، زنده گی زردشت بنابر سنت و ترجمۀ ونديداد ساده ، 

فارسی  وگزينه يی در بارۀ  –و واژه نامۀ پھلوی پھلوی  –ترجمۀ بقيه اوستا ، بند ھشن ونيز يک واژه نامۀ زند 
. کار ھای او پراز  شور وشگفتی بود . زيرا تا آنزمان استآيين ھای سنتی ھند ، مطالبی گسترده يی به دست داده 

در اروپا کسی به چنين کاری دشوار و بزرگ دست نکشاده بود  تا ازان راه مشتاقان به فلسفه و آيينھای دينی ھند و 
ان زمين ، پی ببرند . انتشار اين کتابھا از سوی ديگرانتقاد ھا و سر وسداھايی را ھم بر انگيخت . از جمله آري

مخالفان و منتفدان سر سخت اوجوان نوخاسته  يی از دانشگاه آکسفورد به نام ويليام جونز بود  که پسانھا رييس 
ام بلندی يافت .دوپرون مدافعانی ھم داشت مانند انجمن آسيايی  کلکته شد  و دررشتۀ  زبان شناسی جديد ، مق

  کلويکر که زند اوستای او را به آلمانی برگرداند وتوضيحاتی ھم در دو جلد بر کتاب او نوشت . 
ويليام جونز در انجمن آسيايی نطر نادرستی را پيشکش کرد که گويا زند گويشی است از سانسکريت. با 

باز نمايی ھمسانيھای اين دو،  سودمنديھايی را دارا بود . سر انجام پرپائولو در آنھم اين نظريه  از نگاه علمی با 
به اين نتيجه رسيد که زبان زند يا اوستايی از سانسکريت جدا نشده بلکه ھر دو از سرچشمۀ کھنتری   1798سال 

  برخور دارند .
است که دراين ) ١٨۵٢- ١٨٠١( Burnoufدر اوستا شناسی  شخصيت برجستۀ ديگر اوژن بورنوف 

ترجمه و تفسيريسنای خود را انتشار  ١٨٣٣تا سال ١٧٧١رشته گام اساسی و علمی  را برداشت . بورنوف از سال 
داد . تا آن سال که بورنوف تLشھای خودش راآغاز کرد ، اوستا شناسی در غرب بسته به ھمان کار ھا و نظريه 

يان زبان اوستا و سانسکريت را در پی داشت   . ولی از سال ھای آنکتيل دوپرون بود که باز نمايی خويشاوندی م
م اين بورنوف فرانسوی بود که اصول تحليل دستوری دوپرون را که از استادان پارسی در ھند فرا گرفته  1833

بود ، ناشيانه يافت و از ميان ترجمه ھای دوپرون که با خودش از ھند آورده بود به ترجمه يی دست يافت  که 
با ارزش بود و آن ( يسنا )ی ترجمه شده توسط نريوسنگ بود . بورنوف با مقايسۀ ترجمه انکتيل با ترجمۀ سخت 

که تازه دستور  Bopp.Fپنج سده پيش نريوسنگ ، به برداشت خوبی رسيد . بورنوف با توجه به دستاورد بوپ 
ته بود ، کارش را آغاز کرد و بدينسان زبان مقايسی خود را نوشته بود ودران  بخشی را ھم  به زبان زند واگذاش

توانست مجموعه يی از دستنوشته ھا را گرد بياورد و با نظر داشت به ترجمه ھای نريو سنگ و انکتيل دوپرون و 
  نرا به چاپ برساند .سته و آراسته از اوستا دست يابد و آبا افزودن توضيحات دستوری ، به يک متن پيرا

نمارکی شار يافت .يکی اوستای وسترگارد دوکتاب ديگر در باره اوستا انتھمزمان با درگذشت بورنوف د
کار اوستا شناسی  يی پرداخت که ميتوان گفت در زمينۀبود که با مسافرت به ھند به گرد اوری کتابھا ونوشته ھا

نيز دھش را او دارای اھميت و اعتبارعلمی بود او بود که کتاب بن راسک را تکميل ميکرد . مجموعۀ منتشر کردۀ
ن  را نيز چاپ نمود . نتايج زند آ –با نشر يک دوره کامل اوستا ، متن پھلوی چاپ کرد . ھمچنين اشپيگل المانی 

اثر ارزشمند  يوستی ادامه خود را مييابد . اين کتاب را ميتوان نخستين   راھنمای زبان زندکار اشپيگل در کتاب 
  کتاب آموزشی زبان اوستايی ناميد  . 

نيمه دوم سدۀ نوزدھم ترسايی دومکتب سنت گرا و مکتب تاريخی در برابرھم صف آراستند . اشپيگل از 
نکه اوستا که با آ و دارمستتر که تجزيه و تحليل در زبان اوستايی را در دستور کار شان قرار داده بودند ميپنداشتند

ودشان تاريخی  خرکدام را بايد در حوزۀ ی ھدارند وباھم بسته ھستند ولرا و وداھا ھرکدام ويژه گيھای خود شان
ديگر که از بوپ آغاز يافته بود و اکنون به پيشوايی روث  از راه مقايسه و انطباق  مورد بررسی قرار داد . شيوۀ 

اوستا با زبان ودايی  کار به پيش برده ميشد . رواج خود را داشت . گلدنر در پايان سده نوزدھم با نگرش بر ھر دو 
اوستايی را به چاپ رساند که از معتبر ترين وصحيحترين آن بود که ھنوز نيز ھست . او باور داشت که  ،مکتب 

اوستا به ويژه يشتھا به گونۀ اشعار ھشت ھجايی سروده شده اند و بنا براين باور بی نظمی که در اوستا به چشم 
ينگ اين نظر او را رد نمود و ادعا ی او را ميخورد تاثير دست خورده گی و يا برگردان نادرست واژه ھاست . ھن
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دور از احتياط علمی خواند . وگفت بر اساس چنين نظريه يی نميتوان متن اصلی اوستا را باز سازی نمود .زيرا ھم 
  در گاھان و ھم در ديگر بخشھای آن تعداد ھجا ھا يکسان نيست . 

ادعا  Andereasاندره اس  ١٩٠٢گ سال در آغاز سده بيستم ، درھمايش خاور شناسان در شھر ھامبور
کرد که نسخه اصلی اوستا که در زمان شاھنشاھی پارتھا موجود بود در اثر بازنويسيھا دگرگون گشته وانچه اکنون 
در دست است برگردان نادرست با الفبای نا ھمگون است . اوميگفت در الفبای اوستای دوره اشکانی مصوتھا 

امتھا (ھمخوان ھا) نيز گھگاه باھم در آميخته گی داشته اند . بدين معنا که يک (واکه ھا) وجود نداشته و ص
ھمخوان بازتاب دھنده چند آوا بوده است که اين وضعيت احتمال لغزشھا را در خوانش به بار آورده است .پس 

وفسور ھنينگ برای دستيابی به متن اصلی اوستای دوره اشکانی بايد به باز سازی خطی آن توجه کرد . ولی پر
تا حدود سده چھار يا پنجم ترسايی تاکيد ميورزد .  تيوری اندره آس را رد ميکند و بر شفاھی بودن متن اوستا

ھوفمن معتقد است که ھمه دستنويسه ھايی که گلدنر ازانھا سود جسته است از يک متن اصلی بازنويسی شده است  
نز گفته ھای بوده باشد . دانشمندان المانی مانند ھومباخ  نارتن و کلکه اين متن پايه شايد مربوط به سده دھم ميLدی 

  )٣او را ميپذيرند (
  

که ويژه  Bartholomaeبدينگونه ديده ميشود که در اروپا از زمان آنکتيل دوپرون تا کريستين بارتولمه 
علت نبودن مجال نتوانستم در اين گيھای زبان اوستا را در مقاله ھای گوناگونش  نمايانده بود ، دھھا تن ديگر که به 

محدوده ، ازانھا  سخن بيارم ؛ در ھمه گوشه ھای جھان از روسيه تا آلمان و دنمارک وھالند  ، انگليس وفرانسه  
 –وامريکا دانشمندان جھان بر اين اثر بزرگ جھانی توجه داشته اند و به آن به عنوان بزرگترين ميراث ادبی 

Lش گسست ناپذير به کار و پژوھش پرداخته اند . اميد آن دارم که نسلھای آينده و جوانان فرھنگی دنيای کھن با ت
دانشمند کشور ما نيز روزی دارای دستمايه يی در اين راه گردند و با فرا گرفتن زبان و خط اوستايی و  پھلوی و 

زيرا کشور ما از ان را ادا کنند  . باز بينی اکادميک بر ديدگاھھای غربيان و ھمسايه ھا ، دين ملی و تاريخی خودش
گذشته ھای دور بدينسو خود از مراکز بزرگ دستاورد ھای تاريخی  و کانون آفرينشھای  ھنری ادبی  ميباشد که 

  .بايد به آن  توجه کرد و آنرا به جھان باز شناساند 
  
  

           
 سکه ھای طLيی از شاھنشاھی کوشانی                          شاھدخت باختری            تاج  طL  شاھدخت باختری             

 از مجموعۀ باستانشاسی بلخ                                            سده  نخست ميLدی                
          

  
ايران امروز دارای حکومت مستقل و تمدن شناخته شده  يی بودند . اينان  باختريھا پيش از پادشاھی ماد در شرق

در دوره ھخانشيان  با  کوروش کبير در گير گشتند وبه پيکار برخاستند و سر انجام کوروش ھم در جنگی با 
  ،  کشته شد .  ند سکاييان که در باختر وسغديانه  فرمانروا بود
شفاھی و استوره ھای پر شکوه دوره ھای پيشداديان و کيانيان بنگريم  ھرگاه برمدنيتی بازمانده از روايات

، ديده ميشود که مردم اين گوشه از جھان باستان ، به دورۀ آھن رسيده بوده اند و  برسفالھا نقاشی ميکرده اند و با 
ادی وفرھنگی  از خط آشنا بوده اند .  در اواسط سدۀ سوم پيش از ميLد سر زمين باختر از لحاظ سياسی ، اقتص

باختری  در زمان سلوکيه   - مھمترين بخشھای آسيای مرکزی به شمار ميرفت . ديودوت  فرمانروای مستقل يونان 
و سپاھيان يونانی درين جا مستقر بودند . در اين زمان باختر( بلخ بود اين جا را مرکز فرماندھی خويش قرار داده 

فرھنگ و تمدن يونان و باختری به شمار ميرفت . در دورۀ اشکانيان مرکز در شرق ايران و شمال ھندوستان ) 
نيز فرھنگ ھندو باختری و پارتيان  باختری باھم در يک آميزش و ھمزيستی  وخويشاوندی به سر ميبردند . در 
سدۀ نخست ميLدی کوشانيان به حکومت سکاھا وپارتھا پايان بخشيدند و باختر و سغد را به تصرف خود در 

و شمال    کوشانيان بزرگترين مرکز تلفيق فرھنگ و ھنر ايرانی، يونانی و ھندی را در مشرق ايران  . «دند . آور
مجسمه ھای گوناگون او برای    غربی ھندوستان (گندارا) ايجاد کردند. تصوير بودا روی سکه ھا و کنده کاريھا و
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به مکتب ھنری گندارا راه يافت . کوشانيان  اولين بار به وسيله کانيشگا بزرگترين امپراطور کوشانيان،
مرکزی بوجود آوردند که بعد از انقراض آن سلسله به دست    امپراطوری بزرگی در شرق ايران و آسيای

 –(ثروتيان نسرين »  .. تقليد از پادشاھان کوشانی سکه زدند و خود را کوشانشاه ناميدند   ساسانيان، جانشينان آنھا به
  خ کوشانيان ). نگاھی به تاري

زبان اوستا يا زبان بلخی باستان يکی از گنجينه ھای داشته ھای زبانی ماست در با\ ، با نگاه به مطالب گفته شده 
که بار نخست در آريانوم واييجه پيدايی يافت و در سده ھای پياپی و با گونه ھای متغير ريشه اش را تا دوران ما 

  جه ،  پژوھش و بزرگداشت است . نگھداشته است که شايان ھرگونه تو
  

  مرحله دوم .  زبانھای باختری  ( آری )
  

انگليسی وافغانستانی دست به ، اين مرحله با کشف اسناد باختری آغاز ميگردد . که در اين رشته دانشمندان آلمانی 
مھمترين مقاله ھا  پژوھشھايی زده اند که مجموعۀ پژوھشھای شان را به گونه کتاب مستقل در دست نداريم . ولی

) Humbach.Hرا که تا اکنون در دسترس است ،  توسط  پژوھشگران غربی مانند پروفسور ھنينگ ، ھومباخ ، (
). . . نوشته شده است . مھمترين  shjaerviپروفسور ويليام سيمز ،  و شروو (    Andre Mariq،اندره ماريک 

کتيبه ھای  سرخ کوتل بغLن و رباتک  سمنگان  وکتيبۀ يکاولنگ نمود زبان باختری يا آری ميانه را  ميتوان در 
  باميان  مشاھده کرد . 
  کتيبۀ سرخ کوتل 

  
 اوشتۀ چھار ضلعی به خط يونانی ، باز سرخ کوتل بغLن سنگن در نتيجۀ کاوش باستانشناسی  ١٩۵٧در سال   

کشف اين سنگنوشته  ارزشمند ،  .  ست يش ازساسانيان ) ايک متر کشف شد که يادگاردورۀ کوشانيان ( پگسترۀ 
ه مقا\ت و رساله در جھان  بازتاب  شايسته يافت . زبان شناسان  و باستان شناسان را واداشت  تا پيرامون آن کتيب

 Die kaniska inschtiftکتيبۀ سرخ کوتل زير عنوان   رساله يی در بارۀ ١٩٦٠ھومباخ در سال ھايی بنويسند . 
von Surkh – Kotal . ( H . Humbach ) Otto  Harrassowiz .Wwiesbaden ,   آنرا   نوشت که اھميت

اصل زبان کتيبه   من متاسفانه  .ميسازد   برجسته  زبان دری  تگاهکشور ما به مثابه خاس  برای  از لحاظ تاريخی
فزود زبانی که به رسم الخط بايد ا« آمده است : چنين دران باره )بغLن ( را نخوانده و آنرا نديده ام . در سايت

يونانی در کتيبۀ ھای تاريخی سرخ کوتل بکار گرفته است بLشک شکل قديمی زبان دری يعنی پارتی دری ( 
امروز پارسی دری ) است چنانچه کلمه ھا در آن ھمين موضوع را تاييد مينمايد مثLً آب فرستيار آب ( 

برگ ( نامور)، مزوکرد ( تمام کرد )، خوتی ( خدای )، کند ( ما مامورآبياری )، شا ( شاه )، سات ( چاه )، نامو
ور، فغفضی مطلق اسم فعل کننده )، نوسال ( نوشاد )، فرومان ( فرمان )، بگ شاه ( شاه بزرگ )، بگ بوھر ( 

که يکی از  نزديک شھر ايبک سمنگان . –. ھمچنانست کشف کتيبه رباتک .» ور، برادربزرگ، شھزاده )پبگ 
ومربوط به  ھای بلخی کھن را افاده ميکنند  هاست به زبان بلخی ميانه . ھردوی اين کتيبه ھا  واژ به ھاين کتمھمتري

  . سده دوم ميLديست 
انتشار داده است . آقای حبيبی در رساله يی را آن نامور کشور آنرا خوانده  و ترجمۀ استاد عبدالحی حبيبی دانشمند 

ن کتيبۀ سرخ کوتل بغLن ديگر اين فرضيۀ که زبان دری يا فارسی از زبان پھلوی باورمند است که با به دست آمد
ساسانی به ميان آمده است ، باطل ميگردد . زيرا روشن گرديد که تا دو ھزار سال پيش از امروز  يعنی پيش از 

وذ فرھنگ و زبان ساسانيان ،  در تخارستان تاريخی زبانی گفته و نوشته ميشده است که مدت دوسد سال مانع نف
جدی  نشده   گويی تازمان ما به سخنان ابن مقفع توجهدوره ھخامنشيھا گرديده بود  .  ميتوان گفت  وسنت نوشتاری

در آستانه پرستشگاه نھاده شده بود . خوشبختانه آسيبی به آن  واژه است و ١٦٠سطری دارای  ٢۵يبه . اين کت  بود
از وجود آن آگاه نبود و اينک اين رويداد  را ميتوان در زبانشنا سی  نرسيده است . پيش  از کشف آن ، جھان

  .  آورد وتاريخ ادبيات افغانستان به عنوان  تحولی چشمگير ، به شمار 
پرستشگاه سرخ کوتل ( نوشاد ) را ميتوان يکی از بنا ھای زردشتی و سپس بودايی به شمار آورد . در آغاز دورۀ  

وروشناخته شده بوده است . نام پرستشگاه نوشاد در تاريخ ادبيات خراسان بار بار  به کار کوشانيان اين آتشکدۀ مشھ
ويعقوب باميان بگرفت و اندر سنۀ ست وخمسين و ماءتين « رفته است . گرديزی در تاريخش چنين آورده است : 

ود ھمه ويران کرد و از آنجا ونوشاد بلخ را ويران کرد و بناھايی که داود بن العباس بن ھاشم بن ماھجور کرده ب
  .)٤( .» بازگشت و به کابل شد 
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ودر منظومۀ ويس و رامين که متن اصلی آن به زبان پھلوی اشکانی بوده است از پرستشگاه نوشاد چنين  يادمی 
  آرد : 

  .  دگر باره  زبان از بند بکشاد                   سخنھا گفت ھمچون نقش نوشاد                        
  بھاری از دو پرستشگاه مشھور باستانی کشور ياد می آرد :         ی سيستانی در چکامۀيا فرخ

  مرحبا ای بلخ  بامی ھمرۀ باد بھار
  از در( نوشاد ) رفتی يا زباغ( نوبھار)
  ای خوشا آن نوبھار خرم ونوشاد بلخ

  خاصه اکنون کز در بلخ اندرون آمد بھار

ه ھا با تفسيراسنادی ، تاريکيھای  متن را به گونۀ گسترده روشن ساخته است . البته در رسالۀ استاد حبيبی ، واژ
ريک وبرخی ديگر از پروفسور حبيبی در اين راستا با ديد انتقادی بيشترينه از پنداشتھای پروفسور ھنينگ و ما

وتل ترديدی در آريانی از کتيبه سرخ ک  و ترجمه و نشر گرشوويچ  يص ھنينگختش  بابرده است.  غربيان ،  سود
به ويژه با کشف کتيبۀ ھرچند ھنينگ و سيمز کتيبه ھا را (باختری ) مينامند . ولی  بودن زبان بلخی باقی نميماند.

آريا  aryaک ، سرنوشت نام زبان اين کتيبه ھا ديگر روشن گرديد چون در کتيبه رباتک  به روشنی  واژۀ ربات
نيايش يزدان، که  ۀوکار، فرمان روای دادگر، شايستبخش بزرگ، نيک ـی، رھايیکـنـيـشـکـه کـوشـان« آمده است  .

فرا دست آورد پادشاھی را به خواست نـَنـَه و به خواست ھمه ديگر ايزدان. که بياغازيد نخستين سال را به 
. .  .  دارد به زبان آريـايـی. کند يک فرمان به يونانی و سپس بيان می خشنودی خدايان. او صادر می

شـافـر نـوکـونْــزوک/ «پادشاه کنيشکه به   . . . » چـامـپا«، »پـوتـرا پـاتـالی«، »کَــئـوسـانـبـی«، »سَـکِــتـَه« 
ھای  دھد نيايشگاه بزرگی به نام ايزدان در سرزمين . . . برای ايزدان بسازد و در آن تنديس فرمان می» ناقـَـنـزاق
، »نـَرسَــه«، »سـروشَــرد«، »آردوخــش«ھا،  آفريننده خوشی» آرمــوز«دای در برترين جا، خ» مَـه«ايزدبانو 

دھد که تنديس اين شاھان را  تراشيده و گذاشته شوند. ھمچنين فرمان می» ويـنـک«و » مَـھَـشـان«، »مـھــر«
پدر بزرگ، » ه تـَکــتـوشـاه ويـمَـ«، پدر پدر بزرگ، »شـاه کـوجـولـَه کَــدفـيـز«بسازند و در نيايشگاه بگذارند: 

رسان شـاه شـاھـان کـنـيـشـکـه  باشد تا آن ايزدان، ياری» . . . کـنـيـشـکـه«، پدر و خود »شـاه ويـمَـه کَـدفـيـز«
   )۵( .»باشند

بايد تاکيد کرد که در بارۀ کتيبۀ سرخ کوتل  ان روسی و بلغاری  به کار ميرود . اين رسم الخط  امروزه در زب .  
 .را ھنوز کسی ننوشته استباز است و سخن آخر ست . زيرا دروازۀ  کند و کاو ھم سخنان نا گفته بسيار اھنوز 

 ۀزبان دوھزارسال «باختری نوشته شده است ، از رسالۀ  -ترجمۀ اين کتيبه را که با رسم الخط آميخته يونانی 
جمن تاريخ عبدالحی حبيبی، از نشرات ان تأليف» افغانستان يا مادر زبان دری (تحليل کتيبه سرخ کوتل بغLن)

                                                         : .جری شمسی می آورمھ١٣٤٢دولتی کابل  ۀافغانستان، چاپ مطبع
  اين است  مادژ کانيشکای بھره ور : بغ_ن . که ( آنرا شاه بزرگ کانيشکای نامور کرد ( ساخت) .« 

اين ) مادژ تمام  کرده شد . تا آنکه ( باcخره ازين) معبد آب نيست شد . (و) چنين ( اين ) زودی شد و فورا (
مادژ بی آب شد  ( خشک) ايستاد ( شد) و ( چون) رب النوع نيکوی مقدس آتش معطل ماند . پس خدای  پرستان  

شد و مادژ پدرود گشت . تا نوشاد تباه شدند ( رفتند). چون جويھای آب  ايستادند( خشک شدند پس ) آب اندک 
که نوکونزوک منارنگ فرا خدای ( مقرراز طرف شھنشاه) فريستار آب شاه فغفور ( شاه خداوند زاده ) لويک 
بوسر( ابن) شسزو  گرگ ارواشاد ( شاد روان ) که ھمواره نامور باد . با ارادۀ مھيا   (قوی) به سی ويکم سال 

مادژ را پروريد . تا که يک چاه کند . و ازآن آب بر آورد و آن را به   سلطنت  نيسان ماه. به بغ_ن آمد واين
تھداب سنگی  قايم کرد .چنين آب مادژ پوره شد  و آب  نه کاھيده و چون ربالنوعنيکوی مقدس آتش وجود داشته 

پس چون) آن باشد  پس خدای پرستان  نوشاد  تباه نخواھند شد . ( نخواھند رفت ) ومادژ پدرود  نخواھد شد . ( 
  چاه خام کوب را خشت ريز کرد  .ھمه مادژ نيک پرورده شد . ويک چاه و صحن بزرگ کرد  (ساخت) .

  منم بورزومھر . منم کوزکاشکی پور . منم رييس گانسيگييسم (؟) .
نوکونزيکی کنارنگ ماريک . به فرمان خدای و ( به فرمان ) ايمن نوبخت . منم مھره من . منم بورزومھر پور 

  »  امھره من  
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زبان «   نوشته زبان بکاررفته در آن بنام ، در اين سنگکوشانی ، امپراتور مقتدرکانيشکا ، از دورانخط يونانی و زبان باختری به رباطکسرخ کوتل و نوشتۀ  سنگ       
  ويکی پديا) .(  .کابل  موزيم ملی افغانستان ، سدهٔ دوم ميLدی،و\يت بغLن در کوتلَ شناسی سُرخ پايگاه باستان ،([١١]ياد شده  (ariao)» آريايی

  

دزديده و آنرا به نصرالله بابر رييس پيشين  موزيم کابل  وطنانی از خوانده بودم که اين کتيبه را بی در نوشته يی 
ته بوده اند  که من از درستی و نادرستی آن آگاه نيستم  . اميدوارم اين سند گرانبھا از استخبارات پاکستان فروخ

  دستبرد  خاينان به ميھن ، در امان مانده باشد .
  

  کتيبۀ رباتک   
   

 در بارۀ کتيبۀ رباتک بحث جامع دکتر رضا مرادی غياث آبادی دانشمند ايرانی آقای،  (دانشنامۀ آريانا ) در سايت 
  :درين گفتمان آوردن بخش کوتاھی ازان خالی از دلچسپی نيست که رده يی به دست داده اند و فش

  
  آريايی  يی گشوده بر فرھنگ ايرانی و زبان پنجره نبشتۀ رَباطک سنگ

ختری، زبان شد. زيرا که زبان با ھای بسيار مھم دنيای آن دوران شمرده می ھای نخستين ميLدی، زبان باختری يکی از زبان در سده«  
رسمی شاھنشاھان کوشانی بوده و در سرتاسر اين امپراتوری مقتدر، در افغانستان، شمال ھند و بخشی از آسيای ميانه شناخته شده بود. 

  حتی پس از سقوط شاھنشاھی کوشان، زبان باختری دست کم برای شش قرن کاربرد داشته، 
ھای مھمی در اختيار پژوھشگران  نامه کنيشکه در رباطک، توانسته است آگاھی فرمانشدۀ  ھای خوانده و ترجمه ھمين اندازۀ اندک از بخش

  :شناسی خاتمه بخشد نشده در مطالعات ايرانی و کوشان بگذارد و به بسياری از مباحث پيچيده و حل 
ه به ھمان زبان نوشته نبشتۀ رباطک ک ميLدی، تا زمان کشف سنگ ١٩۵٧نبشته مشھور "سرخ کتل" در سال  از ھنگام کشف سنگ-  ١

ھای "کوشانی" يا  پايانی در ميان دانشمندان انجاميده بود. برخی اين زبان را با نام ھای بی شده است؛ مسالۀ نام اصلی اين زبان به بحث
د والتر ھنينگ، ھای گذشته از آن با نام زبان "تخاری" ياد شده بود و استا ھای مسافران چينی سده کردند. در سفرنامه "بلخی" معرفی می

  .نام زبان "باختری" را برای آن پيشنھاد کرده بود که مورد پذيرش و توجه بسياری قرار گرفت
ی نام واقعی زبان باختری پايان داد و به صراحت از آن با نام "زبان آريايی" ياد شده است. اين واژه در  نبشته به مساله کشف اين سنگ

آمده است. مصوت پايانی اين واژه، حرف کوتاه "اُ" است که در زبان باختری (که اکنون  aryao "ی "ارَيـَئـو متن اصلی به گونه
مھم  ۀت) در زبان فارسی است. محل واژپايانی (يای نسب ۀاضاف ۀی بناميم) برابر با کارکرد کسرتوانيم آن را زبان آريايی عصر کوشان می

 .نبشته است "ارَيَـئـو" در سطر چھارم اين سنگ

ھايی که به صورت  کنون اين مساله نيز روشن شده است که زبان رسمی و دولت داری کوشانيان، ھمانا زبان آريايی بوده که از اشارها -٢
ھای بسياری که از رواج زبان  شود. کنيشکه، توانسته است پس از سده ی کتيبه به آن رفته است؛ ھويدا می ديده ھای آسيب منفصل در بخش
گذشت؛ با فرمانی نافذ، حکم به رسميت زبان اصلی مردم در دستگاه اداری دھد. از آن پس،  زبان رسمی حکومتی میيونانی به عنوان 

  .آيند ھا به ھمين زبان به نگارش در می ھای دولتی و سکه ی اسناد و نوشته ھمه

ی  ھای چھارگانه نبشته و نام ھمين سنگی شواھدی از  نيکLس سيمز ويليامز و ھمچنين دکتر مھدی، استاد دانشگاه کابل بر پايه -٣
ای  اند؛ بر چنين عقيده ھا اشاره رفته و در نواحی شمال ھندوستان و پنجاب واقع بوده شده متن به آن ھای تخريب شھرھايی که در بخش

فرات تا افغانستان و آسيای  ۀ لی و غرب ايران آن روز در کرانوسيعی از آناتو ۀھای نخستين ميLدی در گستر سدهھستند که اين زبان، در 
 .اند کرده ميانه و ھند و پنجاب مفھوم بوده و بدان گفت و گو می

کنند. نخست اين که اصطLح زبان يا خط "آريايی" را داريوش بزرگ نيز در  اين ادعا را دو شاھد ديگر ھم پشتيبانی می -۴
ای که من کردم. افزون بر اين  به خواست اھورامزدا اين است نبشته« ی بيستون (بند پايانی ستون چھارم) به کار گرفته است: نبشته سنگ

). شباھت واژه و حتی جمله بکار رفته توسط ۴٠، ص ١٣٨۴(بيستون، کتيبه داريوش بزرگ، از ھمين نگارنده، چاپ سوم، » يا" به "ارَی
جغرافيايی بس گسترده است.   بسيار طو\نی و پھنه داريوش و کنيشکه، نشانگر فراگير بودن چنين زبان و نامی برای آن در گستره زمانی

و پلوتـارک، در  (VΙΙ, 5, 6) ، ديـودور(V, 4, 10- 13) ، کـورتـيوس(ΙV, 3, 7 ھای آريـان (آناباسيس دوم اينکه، بر مبنای گزارش
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ھا"  (منظور ايران)، زبان "پارسکنند که به سبب اقامت در "پارس"  ھای اسکندر به ايران از يک چوپان ليکيايی ياد می شرح لشکرکشی
شود،  ی يک ترجمان محلی را بر عھده گرفته بود. او پس از اين که ھمراه سپاه اسکندر به سغد و ورارود گسيل می دانست و وظيفه را می

ھای  ی ديگر مانند گزارشفھميده است. نزديکی زبان ايرانيان به يکديگر از منابع باز ھم مترجم ھمراه بوده و زبان اھالی آن جا را نيز می
 .شود ی "ھان" در چين نيز دريافت می ھای سلسله نامه استرابو و نيز تاريخ

رباطک نزديک به زبان فارسی است و حتا پس از عصر کوشانيان تا سدھا سال زبان  ۀنبشت ا که ساختار و واژگان سنگاز آن ج -۵
شود، باشد. ھمچنين  يای اصلی زبان فارسی کنونی که زبان "دری" نيز ناميده میآيد که اين زبان ن رسمی ھيتاليان بوده است؛ به نظر می

اند و تاکنون معناگذاری آن به  ھای گوناگونی مانند "درباری" و غيره برای آن پيشنھاد داده آيد که واژۀ "دری" که تاکنون معنی به نظر می
 ."ارَيـَئـو" (آريايی) باشد ای تغيير آوا داده از واژه ی قاطعی نرسيده است؛ گونه نتيجه

ھای نخستين عصر اسLمی باشد؛ چنين به  تر از سده بايد بسيار پيش ی زبان دری / فارسی، می بدين ترتيب افزون بر اين که پيشينه -٦
ھای سلطان  لشکرکشی ۀذ آن در ھند و پاکستان را نتيجتر از آنست که نفو آيد که ديرينگی زبان فارسی در شبه قاره نيز بسيار بيش نظر می

ارزنده "تأثير زبان فارسی در ادبيات  ۀدر شعر جاھلی، بنگريد به مقال ی ديرينگی زبان فارسی و حتا نفوذ آن محمود بدانيم. (در زمينه
موعه ی نخست مج يوا، استاد زبان عربی دانشگاه دولتی ملی تاجيکستان، در شماره بانو بردی عربی دوره جاھليت"، نوشته خانم توردی

بيانيۀ ويليامز سيمز  خواندن متن ترجمۀ(  ونيز به   )٦.()۵٩تا  ۵٣ھای  ، برگ١٣٨٠ھای ايرانی، به کوشش ھمين نگارنده،  ھای پژوھش مقاله

 در آن دانشنامه مراجعه  شود ) .

  کتيبۀ يکاولنگ 

نگ است که آنرا در سال کتيبۀ مھم ديگر کتيبۀ يافته شده از (تنگ سفيدک ) در سی کيلو متری  غرب مرکز يکاول
کوشانی = ٤٩٢م  سيمز ويليامز خوانده است که بنا به نوشتۀ او ، سال نگارش کتيبه بر می گردد به سال  ١٩٩٦

جمله است ١٣آن که دارای  م . متن ٦٢٩سال مربوط  است به و بنا به قول جناب غLم جيLنی داوری  ٧٩٢
ه گزن (غزن ) الخيس  پسر خراس ، اين استوپه را ھمچون يک : در اين سال پادشامطلبی  است    چنينمحتوی 

(راغ زمنگان ) برپا داشت درآن زمان پادشاھی ترک و عرب (تاجيک)بود » زمگان«آبدۀ مذھبی در دشت 
  است  .» زينا \کا «پيشکشھای  شايستۀ من مورد قبول افتاد ..... نام اين استوپه 

م در باميان بوده  آنجا را دارای پادشاه مستقل  ٦٣٠اش که خود درسال ھيون تسينگ زاير چينی ھم در سفر نامه 
  ميداند و از مغاره ھايی که راھبان بودايی در آنجا به يسر ميبرده اند ،  ياد ميکند .

به يكصد و سی  و اسناد ديگر کهيکاولنگ ، سرخ كوتل،  رباتک   ھاینتيجه اين است که  پس از کشف  كتيبۀ 
و شمال ھند و آسيای ميانه زبان گسترده رسمی بوده  وميتوان زبان ( آری ) در خراسان ه است پارچه تخمين شد

پروفسور  ويليامز سيمز  در  .ار خوشبختانه قابل خوانش ھستند كه . بخش  زياد اين آثآنرا نيای زبان دری ناميد . 
در موزيم خاور بيانيه يی که آفای سيمز راه باز گشايی دشواريھای آنھا به کاميابيھای بسيار دست يافته است . 

بوکوروی توکيو، زير عنوان  "اسناد باختری از افغانستان باستان" ايراد کرد . بر بسياری از  باستان در ايکه
پژوھنده  .پرسشھا پاسخ داده و جايگاه زبان آری را که او ھمنوا با ھنينگ ، باختری ميخواند  برجسته ساخته است 

  فرا ميخوانم . بيانيه  رای مطالعۀ آنگان گرامی را ب

ين نکته را بيافزايم که  را در اين جا پايان دھم . تنھا ا ميخواھم  سخن،  بيشتريری از درازای برای جلوگ. 
يگر جھانيان دانشپژوه  به موقعيت بزرگ فرھنگی افغانستان امروز  ، خراسان ديروز و باختريای باستان اکنون د

واميد آن ھست تا فرزندان آگاه  کشور ما نيز به ارزش داشته ھای شان بينديشند و  خود به گونۀ به خوبی آگاھند  . 
بيشترين کار و توجه در اين  رمز وراز آن بھتر پی ببرند .آزاد از ھر بندی ، به اين ميراث  گرانبھا بپردازند و به 

Lنی داوری ، داکتر احسان انتظار ، راستا متوجه باستان شناسان و زبانشناسان ما مانند : استادان غLم جي
پروفسور حسين يمين ، داکتر روان فرھادی ، پروفسور ھمام  ، پروفسور زاھدی ، استاد عين الدين نصر و 

و به گفتۀ رودکی  شان پر کنند دانشی را با تLشھا ودستاورد ھای ديگران  است که اين زمين پژوھشی  خالی 
خود با سپاس ياد  داز پيشينيان خردمن او  رگونه زبان گرد بياوريم و گرامی بداريم . کهراز دانش را به ھ :بزرگوار

  :وسروده بود  کرده 
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  مردمان بخرد اندر ھر زمان        راز دانش را به ھرگونه زبان       

  گرد کردند و گرامی داشتند        تا به سنگ اندر ھمی بنگاشتند   

  والسLم                                                                     

  
  
  
  
  

  : يادداشتھا
  

  ی از زبانھای آريانی بايد سخن گفته شود به اين گونه  :  بزرگترۀ  اين دسته بندی از  گستر در پيشاپيش - ) 1(
 زبان ھندو اروپايی                                                                

                                                                                     |  
  ريانی     آھندو                                                                           

                                                                                                                                                 |  
| ------------   ------        --   ------------------------------------------ |                                                                                                                 

  ھندی باستان                                                                      )   بلخی باستان ( اوستايی
                                                           |                                                                                                |  

    ودايی                                                              :  زبان آری  زبانھای آريانی ميانه                                             
                                                            |  
  شاخه جنوبی-- پھلوی ساسانی   - پھلوانيک ( پھلوی اشکانی )  شاخه شمالی شرفی                     
                                                                                                  

   :ميانه گروه شرفی            
  زبان سغدی -          
  زبان خوارزمی  -          
  ربان سکايی   -          

  زبان تخاری ( بلخی )  -          
  

  دورۀ نو (معاصر) :           
              |  

  زبان دری ( فارسی ، تاجکی )             
  پشتو           
  کردی           

  ….)نده زبان سغدی) يزغLمی منجی ، سنگليچی ، وزبانھای پاميری : ( اشکاشمی ، يدغه ، شغنی ، يغنوبی  ( بازما          
  بلوچی           
  نورستانی : ( کتی ،  ويگلی ،  وری ، اشکون ،  پرسون ، گوار ، دھميلی  )            
  دردی)      پشه يی : (          

  
   32ص  ازسلسله انتشارات زرتشتيان ايرانی بمبئی.  خرده اوستا . تاليف استاد پور داوود . - 2
  .محمد راشد محصل  .دفتر پژوھشھای فرھنگی  –اوستا  - 3
  11ص  -.زين ا\خبار4
  سنگنوشتۀ رباطک  –دانشنامۀ آريانا  - 5
  . ) دانشنامۀ آريانا در( ھمانجا. برای آگاھی بيشتر مراجعه شود به متن اصلی  - 6

 :  
 دفتر  6سی به فارسی، متن آنرا به ستا از انگليجليل دوستخواه در ترجمۀ اود  : سدکتر لعلزاد مينوي *

 (گاھان، يسنا، يشتھا، ويسپرد، خرده اويستا و ونديداد) تقسيم نموده، درحاليکه متن انگليسی 
 بخش يسنا (دربرگيرندۀ گاتا)، خرده اويستا (دربرگيرندۀ يشت ھا) ، ويسپرد و  4آن شامل 

 ونديداد ميباشد.
 آرين را “ کوه البرز ؛ ”کوه حرا را ” انويج ؛ دراين ترجمه، َ اييريانه ويجه را "اير - 

  ترجمه نموده است ( آرين را آريائی درنظرگرفتم). دکتر لعل زاد . “ انيران”"ايرانی" و غيرآرين را 
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